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نقدى بر سياست هاى صداوسيما به بهانه پايتخت3
تكرار در فرآيند بازنمايى

ــان داد در  ــه گانه پايتخت نش س
همين كشور مى توان برنامه  هايى 
ساخت تا مردم را از پاى تماشاى 
ــوى  ــاى ماهواره اى به س برنامه ه
ــاند.  ــون تصويرى داخلى كش مت
ــريال به خوبى استقبال كردند. چه  ــه قسمت اين س ــت، مردم از هر س پيداس
شاهدى از اين بهتر كه به تازگى در فيس بوك صفحه اى با نام كمپين حمايت 
ــيروس مقدم، كارگردان اين  ــاخت پايتخت4 هم راه اندازى شده است. س از س
مجموعه آن را موفق ارزيابى كرد چون رسالتش در پرداختن به برخى مسايل 
داخلى مانند مهاجرت به تهران، توجه به مضامين دينى و غرور ملى را به انجام 
رساند. از سوى ديگر حميدرضا فرجى، مدير شبكه يك سيما نيز آنقدر از اين 
استقبال ذوق زده شد كه براى ساخت چنين سريال هايى با تمركز بر قوميت هاى 
ــت. گويا، همه چيز به خوبى پيش رفته است و از  ديگر ابراز اميدوارى كرده اس
همين روست كه بازار تجليل و گراميداشت از عناصر اين مجموعه داغ است. اما 
اگر همه چيز خوب پيش مى رود و اگر به تعبير شهاب مرادى، رييس سازمان 
فرهنگى- هنرى شهردارى تهران، استقبال از اين سريال نشان مى دهد كه «حال 

مردم خوب است» چرا بايد درباره سه گانه پايتخت سخن گفت؟ 
صداى ضعيفى از گوشه وكنار اين مرزوبوم به گوش مى رسد كه پيام خوبى 
از اين شيوه برنامه سازى براى خنداندن مردم، نه لزوما توليد طنزى اجتماعى، 
دريافت نمى كنند. مبالغه در تكيه كلام ها و استفاده ابزارى از نحوه اداى كلمات 
در گويش هاى محلى يا چيزى كه در نقد برخى از منتقدان«تمسخر گويش ها» 
نام گرفته است، فقط يكى از محورهاى مورد اشاره در اين صداهاست كه كمتر 
ــد. اما نقد پايتخت از اين مجموعه فراتر مى رود و به نظر  به گوش مردم مى رس
ــد بايد آن را نقدى بر سياست نشاط اجتماعى صداوسيما تعبير كرد. از  مى رس
همين رو، بايد در جست وجوى رد نقصان هاى ديگرى در چنين مجموعه هايى 
ــلاط در رمزگان اجتماعى موجود  ــود. تا آنجا كه به پايتخت برمى گردد، اخت ب
ــى يكى از اين  ــدران، پلنگ و يوز ايران ــره مردم حول ببر مازن ــات روزم در حي
رخدادهاست.  حال كه همه كوشش هاى فعالان محيط زيست براى شناساندن 
ــت،  نوع خاصى از حيات وحش ايرانى و منحصربه فرد به همه دنيا معطوف اس
مردم ما گرفتار ابهامى جدى حول سه مفهوم ببر، پلنگ و يوز ايرانى اند! هدف از 
ذكر اين نكته، بررسى صرفا لغت شناسانه اين متن نيست كه در قالب به اصطلاح 
طنز تهيه شده و از همين رو در قلب واقعيات يا دستكارى در مفاهيم و جريان هاى 
متعارف زندگى حتى به شكلى افراطى اختيار دارد. چون از اساس، كاركرد فورى 
ــاط در ميان شهروندان جامعه است نه لزوما كاركرد  چنين برنامه هايى ايجاد نش
آگاهى بخشى. بخشى از مشكل از آنجا آغاز مى شود كه با چنين كدهايى با تناقضى 
جدى در دعاوى سازندگان اين مجموعه و مسوولان صداوسيما مواجه مى شويم. از 
رسالتى براى چنين مجموعه اى سخن گفته مى شود كه گويا بناست آگاهى بخش 
ــد. از همين رو صحنه هايى از آموزش فرهنگى جامعه مانند آنچه به جريمه  باش
ــده است. اين تناقض را  ــت هم در متن گنجانده ش رانندگى با موبايل مربوط اس
ــوع و انتظارات چندگانه اى  ــبت با ابهامى مهم حول كاركردهاى متن بايد در نس
ــه از تلويزيون وجود دارد. به بيان ساده، از تلويزيون  ــت وجو كرد كه هميش جس
انتظار مى رود از سويى مانند معلمى، آموزگار باشد و از سوى ديگر، از آن انتظار 
ــاد و پرنشاط پرسازد كه البته مخل  مى رود اوقات فراغت همگان را به گونه اى ش
نظم دينى موجود نباشد. اعتراض گروه  هايى از مردم به نمايش گويش ها، قوميت ها 
و گروه هاى اجتماعى را بايد بيشتر از جنس نگرانى ارزيابى كرد. مردم نگرانند مبادا 
ــه ها كه به دليل همين فرصت هاى  ــود و برخى كليش در مورد آنها بد قضاوت ش
ــكل بگيريد را مخل  ــدك نمايش قوميت آنها در جامعه وجود دارد يا مبادا ش ان
فرهنگى تلقى مى كنند. چندبار اين فرصت براى محيط بانان فراهم مى شود تا نقش 
اجتماعى آنها در تلويزيون سراسرى به نمايش درآيد؟ اين موضوع در مورد ديگر 
گروه ها هم صادق است. وقتى محيط بانى با چنان ويژگى كه از گوساله اى مى ترسد 
ــتفاده از اسلحه اش را از دست مى دهد يا  ــتپاچه مى شود كه توان اس و چنان دس
به طرز كودكانه اى از آمپول مى ترسد، در فرآيند كم بازنمايى صاحب كليشه اى از 
نقش خود در ذهن مردم مى شود كه واقعيت نقش اجتماعى آنها را به محاق ببرد و 
از آن مهم تر، فرصت هاى ديگرى براى بهبود آن پيدا نمى كند. اين فرآيند هميشه 
در رسانه ها عمل مى كنند. از همين رو، احتياط هاى بسيارى را براى نمايش آنها 
در تلويزيون مى طلبد. اصل كلى اين است: هر چه قوميت ها و گروه هاى اجتماعى 
كمتر در متن هاى فرهنگى حاضر باشند، در برابر فرآيند كم بازنمايى آسيب پذيرى 
ــيما از آن غافلند.  ــت كه مسوولان صداوس ــترى دارند. اين دقيقا اصلى اس بيش
بنابراين، بخشى از نگرانى ها حول چنين متن هايى محصول فرآيند كم بازنمايى 
است. اما مشكل زمانى حاد مى شود كه فرآيند ديگرى از بازنمايى عمل مى كند: 
كليشه سازى يا كژبازنمايى. كليشه سازى محصول اغراق يا مبالغه، قلب و دگرگونى 
و دست آخر، تكرار واقعيت (گاه جعلى) است. مبالغه، يكى از سازوكارهاى اصلى 
در مجموعه هاى به اصطلاح طنز است. در اين سازوكار، توليدكنندگان با تكيه بر 
ــرايط توليد خنده را فراهم مى كنند.  واقعيت هاى كلامى، چهره اى يا رفتارى، ش
تكيه كلام هاى به كاررفته در سريال پايتخت مانند «بتركستمه»، «نهار نخردمى»، 
ــم»، «آخ آخ آخ... »و «فدايى دارى»  ــگاه كن»، «مى فهمى چى ميگ ــااا»، «به من ن «آق
ــلوك اقوام و گروه ها را نشان مى دهد. سازوكار  نمونه هايى از مبالغه و اغراق در س
تكرار اما به مساله ميان متنيت برمى گردد. به اين معنا كه كدهاى توليدشده در 
متنى فرهنگى واقعيتى مستقل پيدا مى كند و در متن هاى ديگر تكرار مى شود. 
خود اين تكرار واقعيتى تازه را پديد مى آورد كه فاصله اى بسيار با اصل خود پيدا 
ــود. به بيان ساده، با  مى كند. قلب و تحول واقعيت از همين رهگذر حاصل مى ش
ساخت برنامه اى مانند پايتخت كدهاى مبالغه آميزى از گويشى يا قوميتى حاصل 
مى شود كه نحوه گردش آن در متن هاى فرهنگى ديگر حيات مستقل خود را دارد 
كه كسى توان كنترل آن را ندارد. از همين روست كه بازنمايى و اشكال معيوب آن 

را نمى توان در نيت سازندگان و نويسندگان و هنرمندان جست وجو كرد. 
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از نگاه آهنگساز

گفت وگو با آريا عظيمى نژاد، آهنگساز سريال«پايتخت»
تيتراژى كه شناسنامه شد

 يكى از شـاخصه هاى سه گانه «پايتخت»، موسيقى آن بود كه در تاثير گذارى 
و البته معرفى موسـيقى على آبادكتول نقش بسـزايى داشـت. البته تلفيق 
موسيقى على آبادكتول با موسيقى جنوب در پايتخت2 ابتكار جالبى بود و از 
نظر مفهومى، در جهت قصه. شايد پرداختن به مقام هاى ديگرى از موسيقى 
محلى، در «پايتخت3» مى توانست صفحه ديگرى از موسيقى فولكلور را براى 
مخاطبان باز كند و سـازندگانش مى توانسـتند هر سـال به مقام ها و آواهاى 
مهجور اين موسـيقى بيشـتر بپردازند، با اين حال در قسـمت سـوم هم از 
همان تيتراژ موسيقى قسمت اول استفاده كردند و بيشتر انرژى شان را روى 
موسيقى متن گذاشتند. آنچه مى خوانيد گپى كوتاه با آهنگساز اين سريال آريا 

عظيمى نژاد در باره موسيقى پايتخت است. 
            

 شما هميشه به مهجوريت موسيقى نواحى و فولكلور اشاره داشته ايد،  �
حالا كه بسـتر شنيده شدن اين موسيقى در «پايتخت3» فراهم شد، چرا از 

همان تيتراژ قبلى استفاده كرديد؟ 
 تيتراژ «پايتخت» تبديل به شناسنامه سريال شده و خيلى از مخاطبان از ما 
مى خواستند همين موسيقى را تكرار كنيم و نگران بودند تغيير نكند. ضمن اينكه 

دغدغه هاى من در «پايتخت3» بيشتر در موسيقى متن بود تا تيتراژ. 
 ولى براى بيشتر مردم موسيقى در تيتراژ قابل لمس تر است... .  �

ــراژ زده بوديم كه تلفيقى از  ــودى هم براى تيت ــتش را بخواهيد يك ات راس
موسيقى مازندران و على آبادكتول بود و آقاى اسحاقى هم خوانده بود ولى شعرش 
ــعر «يار نارنجى» براى غيرمحلى ها قابل فهم نبود. آقاى مقدم گفتند  به اندازه ش
ــايد مخاطبان خيلى با آن ارتباط برقرار نكنند. در «پايتخت2» وقتى موسيقى  ش
على آبادكتول را با موسيقى جنوب تلفيق كرديم، تضاد زيبايى به وجود آمد ولى 
در موسيقى جديدى كه ساخته بوديم هر دو موسيقى خيلى به هم نزديك بود. از 
طرفى هم مفهوم نبودن شعر باعث شد از همان تيتراژ «پايتخت1» استفاده كنيم. 

 چقـدر جاى تغيير داشـت كه مثل «پايتخـت2» ورژن ديگـرى از اين  �
موسيقى ارايه دهيد؟ 

جاى كار داشت. شايد اگر فرصت بيشترى داشتيم مى شد نسخه ديگرى از 
اين موسيقى بسازيم. قبل از «پايتخت» كمتر كسى فكر مى كرد على آبادكتول 
ــيقى مستقل داشته باشد اما در «پايتخت» اين بستر فراهم شد تا به  يك موس

همت اساتيد موسيقى نواحى اين موسيقى زيبا و مهجور معرفى شود. 
  كمى به ويژگى هاى موسيقى على آبادكتول اشاره مى كنيد؟  �

هميشه اين موسيقى را دوست داشتم. موسيقى على آبادكتول مرز مازندران، 
ــت. مثلا  ــه ناحيه اس ــان را دربر مى گيرد و تلفيقى از اين س ــن و خراس تركم
دوتار نوازى كتول، شما را به ياد موسيقى خراسان و تركمن مى اندازد يا در مورد 
آواها شنونده عادى فكر مى كند خيلى به موسيقى مازندران نزديك است؛ ولى 

تفاوت هايى دارد كه موسيقى على آبادكتول را مستقل مى كند. 
 يعنى نمى توانيم بگوييم موسـيقى على آبادكتول تلفيقى از موسيقى  �

خراسان و مازندران و تركمن است؟ 
 نه، فقط طعم آن موسيقى ها را دارد و مقام و ملودى هايى كه اجرا مى شود 
متعلق به خود على آبادكتول است، البته كمانچه ديرتر از سازهاى ديگر وارد اين 

موسيقى شده. 
 سازهاى محلى على آبادكتول چيست؟  �

ــيداحمد حسينى نواخت و نى هفت بند كه نسبت به نى هاى   دوتار كه س
ديگر بلند تر است. 

 «نى هفت بند» متعلق به على آبادكتول نيست؟  �
نه، جاهاى ديگر هم اين ساز را دارند؛ ولى در على آبادكتول با اين ساز آواهاى 
كتولى اجرا مى شود و لهجه كتولى دارد. موسيقى كتول مقام هاى خودش را دارد 
كه در موسيقى پايتخت از آن استفاده كرديم؛ مثل مقام كوچ كه يكى از مقام هاى 
معروف است كه در زمان ييلاق و قشلاق با دوتار و نى و كمانچه مى نوازند. اين 
ــفر  ــت؛ چون خانواده «نقى معمولى» دايم در س مقام براى ما خيلى كاربرد داش
هستند. در موسيقى كتول مقام متنوعى وجود دارد مثل هرايى هاى بلند و كوتاه 
و مقام هاى ديگر كه براى حس و حال ها و مناسبت هاى خاص استفاده مى شود و 

البته قطعات ضربى آوازى زيبايى دارند كه «يار نارنجى» يكى از آنهاست. 
 چه ويژگى اى دوتارنوازى على آبادكتول را از اطرافش متمايز مى كند؟  �

 موسيقى تركمن با اينكه كاملا حسى است اما خشونت هايى دارد. خشونتى 
كه در موسيقى على آبادكتول است وام گرفته از موسيقى تركمن است ولى باز 
استقلال خود را دارد و اين لحن مقام هايش هستند كه اين موسيقى را متمايز 
ــمت غرب برويد  ــازها. يعنى اگر 20دقيقه از على آبادكتول به س مى كنند نه س
ــت تركمن مى رسيد و با اينكه فاصله اين دو منطقه خيلى كم است اما  به دش
ــان را دارند. حتى دوتارنوازى على آبادكتول  ــيقى مستقل خودش هر كدام موس
ــيقى على آبادكتول نوازنده هاى  ــان تفاوت هايى دارد. موس با دوتارنوازى خراس
ــت و خواننده هاى خوبى دارد. سيداحمد حسينى يكى از نوازندگان  چيره دس
متبحر دوتار در على آبادكتول است كه بسيار خوش حس و حال و در عين حال 
تكنيكى است. سيدحسن حسينى و سيدمطلب حسينى از خواننده هاى تواناى 

على آبادكتول بودند كه اتفاقا همه با هم قوم و خويش بودند. 
  در تنظيم چه اتفاقى افتاد و چه چيزهايى به اين موسيقى اضافه شد؟  �

ــيقيايى هارمونى  ــتر مواقع اولين چيزى كه برايم به اتفاقات موس در بيش
مى دهد با ساز گيتار الكتريك است كه براى اين كار خودم آن را نواختم. فرهاد 
ــازهاى كوبه اى بود و البته يكسرى سازهاى كوبه اى ديگر كه  صفرى نوازنده س
خودشان ابداع كرده اند و در لايه هاى بعد درامز بيس و سازهاى الكترونيك وارد 
ماجرا شدند. در واقع مى خواستيم موسيقى على آبادكتول را با آن عقبه تاريخى 
در فضايى امروزى تجربه كنيم. شما اگر اصل اين موسيقى را بشنويد كاملا با 
ــت فقط ملودى آن شما را به ياد آن موسيقى  ــت. ممكن اس تيتراژ متفاوت اس
ــت با دو حس متفاوت و اينجا نقش آهنگساز  ــيقى مجزاس بيندازد اما دو موس

مشخص مى شود كه چه تغييراتى انجام داده است. 

قاب شكسته

شهر بدون خواب. شهرى كه هزاران رنگ در غبارش به خاكسترى مى زند و محو 
شلوغى اش مى شود. پرهياهو، هيجان زده و بدون مكث. اينها صفت هاى شهرى 
اسـت كه در يك قرن گذشـته دست هايش را از هم گشاده تا هر قوميتى را در 
آغوش بكشـد و در خود جاى دهد. اين مركز متراكم، شايد حالا از هر قوميتى 
تعداد بيشـترى را در محله هاى خود جا داده باشد و فرهنگش، بيش از آنكه از 
آن خود باشد، 40 تكه اى است، هر تكه به رنگ و صفاى شهرى و مردمى. ايده 
ساخت سـريال پايتخت هم شايد از همين جرقه، شعله كشيده و در سه سال 
متوالى پوست انداخته تا شده پايتخت 3؛ مجال تازه اى براى فرورفتن در تاروپود 
اين هويت 40 تكه. موازنه تهران و پايتخت، حتى اگر به معنى مقايسه اين شهر 
پرجمعيت با يك سريال خانوادگى باشد باز هم شيرين و خواستنى است اگرچه 
حـالا مخالفانى هم از ميان مازنى ها پيدا كرده و عريضه اى به امضايشـان روى 
ميز قرار گرفته. اما آنچه شنيدنى تر و خواستنى تر از اينهاست، بازگشت اقوام و 
گويش ها به جعبه جادويى است كه سال ها حتى به يمن ساخته هاى شبكه هاى 
محلى، از زبان و فرهنگشان بى نصيب بودند و حالا شايد نباشند. سيروس مقدم 
نوروز امسال براى سومين سال پياپى مخاطبان بسيارى را براى تماشاى بخش 
سوم سـه گانه اش پاى تلويزيون ها كشاند. در روزهاى آغازين سال با او و ديگر 
عوامل اين فيلم از جمله محسن تنابنده (سرپرست نويسندگان و بازيگر نقش 
نقى)، مهران احمدى (بازيگر نقش بهبود) و هومن حاجى  عبداللهى  (بازيگر نقش 
رحمت خروس باز) به گفت وگو نشستيم؛ گفت وگويى كه ماجراى پايتختى ها را از 

زاويه اى ديگر روايت مى كند. 
       

 جدا از نقدها و اعتراض هايى كه در اين مدت به سريال پايتخت شده، در  �
مراسم تجليل عوامل سريال گفتيد كه عده اى به شما اتهام زده اند. مى توانيد 

متن اين اتهامات را باز كنيد؟ 
سيروس مقدم: واقعيت اين است كه ما با نقد مشكل نداريم و حق طبيعى 
همه مردم است كه نظراتشان را به هنرمندان بگويند ولى وقتى نقد تبديل به 

تهمت شود دردآور است... 
  دقيقا چه چيزى گفته اند؟  �

ــازنده پايتخت  مقدم: چيزى كه مرا رنجانده اين بوده كه گفتند: من و تيم س
آگاهانه و متعمدانه به عنوان تيمى كه جيره خوار دشمن هستيم تيشه برداشتيم 
به ريشه فرهنگ ايران و مازندران بزنيم. بعد از اين همه سال فعاليت بدون ارايه 
سند و مدرك به ما تهمت مى زنند حتى از آن فراتر رفته و عليه ما اعلام جرم 
كرده اند و براى شكايت از ما امضا جمع كردند. با اين شرايط خودبه خود ترجيح 

مى دهيم ديگر كار نكنيم و عطايش را به لقايش ببخشيم. 

  مگر براى مردم كار نمى كنيد؟  �
 مقدم: خب شما اگر چيزى را دوست داريد و از آن لذت مى بريد بايد پايش 
بايستيد. اگر مردم پايش بايستند من پايتخت هزار را هم مى سازم ولى اگر مردم 

از ما دفاع نكنند اين آخرين پايتخت خواهد بود. 
 محسن تنابنده: كسانى كه اعتراض كردند موضعشان معلوم و مشخص نبود؛ 
ــرى كليات را گفتند ولى واضح نيست دقيقا به چه چيزى اعتراض دارند.  يكس
اگر بحث و جدلى صورت مى گيرد بايد زاويه داشته باشد تا بتوانيم به آن بخش 
بپردازيم. كلى گويى دشمن هنر است. ما براى مردم كار مى سازيم و موظفيم اگر 
نقدى هست با جان و دل بشنويم اما يك عده به دليل ناآگاهى يا به دليل انگيزه 
سياسى با ما غرض ورزى كردند. ما عاشق اين هستيم كه كار به چالش كشيده 
شود و درباره اش حرف بزنيم. قطع به يقين مى دانيم پايتخت نقايصى دارد و نقد 

به ما كمك مى كند تا برطرفشان كنيم. 
 شـايد اعتراض ها به خاطـر اين بوده كه بين سـاده دلى و سـاده لوحى  �

شخصيت ها نمى توانند تمييز قايل شوند... 
ــاس  ــران اتفاق مى افتد براس ــه در اي ــد كمدى هايى ك تنابنـده: 99درص
ــاده لوح بودن افراد است. الحق والانصاف در پايتخت خيلى اين مساله كم بود.  س
ــرايط  ــتند و ش لحظات زيادى در پايتخت 3 وجود دارد كه مردم با آن گريس
ــيرين  ــت. براى اينكه تلاش كرديم كار ش ــر از قبل اس ــب واقع گرايانه ت به مرات
ــيرين كه البته اصلا بد نيست شما به صرف  ــازيم، نه صرفا ش تامل برانگيز بس
ــازيد. ولى شخصيت هاى پايتخت صرفا ساده وخل و مشنگ  خنداندن فيلم بس
نيستند و عمدتا وضعيتى به وجود مى آيد كه واكنش شخصيت ها شايد منجر به 

خنده شود شايد هم نشود. 
ــا را وقتى براى  ــخصيت واقعى بهبود فريب مهـران احمدى: به طور مثال ش
ــناخت. ضمن اينكه وقتى در حمام به او  نقى وصيت مى كند، كاملا مى توان ش
مى گويند نقى مريض است خودش را مى زند و گريه مى كند، اين آدم ساده لوح 
نيست، ساده است. يك وقتى شما مى رويد مكانيكى و مى بينيد شاگرد مكانيك 

ــت ولى وقتى در مورد تخصصش صحبت مى كند  ــاده را بلد نيس حرف زدن س
ــخنرانى هم درباره تخصصش صحبت  ــان باز مى ماند. بهبود فريبا در س دهنت
مى كند. وقتى هم نقى مى گويد بگذار من به جايت بروم، مى گويد: «من مى دانم 
درددل محيط بان چيست!» ضمن اينكه وقتى بالا مى رود، قلمبه سلمبه حرف 
ــعور ذاتى در  نمى زند و من هم در كمال صداقت نقش بهبود را بازى كردم. ش
آدم هاى ساده دل خيلى بيشتر از خيلى هاست. گفته بودند چرا بهبود چپ است. 
ــت. ما به خاطر بار كمدى اين  ــى خرده گرف به خاطر لوچ بودن كه نبايد به كس
شخصيت را لوچ طراحى كرديم چون آدم هاى لوچ همه چيز را درست مى بينند 
ولى ما به اشتباه فكر مى كنيم دوبين هستند. مى خواستيم بگوييم اين آدمى كه 
جنگلبان است و حواسش بايد جمع باشد يك عيب دارد، آن هم چشمش است 

و بعد اتفاقا در سكانس هايى مشخص مى شود چقدر تيزبين است. 
 سيروس مقدم: ببينيد، پايتخت موثر ترين كارى است كه در بحث خانواده 

شده. آخرين اتفاق هم نامه وزير ورزش به آقاى ضرغامى بوده. 
تنابنده: پايتخت تاثيرات عجيب اجتماعى داشته. كدام كار شاد اجتماعى 
ــود؟ خود آقاى  ــيده ش ــى از چوبه اعدام پايين كش ــده به اينكه كس منجر ش
پورمحمدى وزير دادگسترى تماس گرفت و گفت: قسمت سخنرانى بهبود فريبا 

باعث شد خانواده مقتول رضايت بدهند. 
ــريع به مهران احمدى  هومن حاجى عبداللهى: وقتى اين خبر را خواندم س
زنگ زدم و گفتم ثواب اين كار به تو مى رسد، آنقدر سكانس سخنرانى را خوب 

بازى كردى كه اين اتفاق افتاد. 
 مقدم: چون بحث خانواده در پايتخت به درستى مطرح شده. حتى به ما اين 
تهمت را زدند كه شما زياده روى كرديد و چنان الگو سازى مثبتى ارايه داديد كه 
با واقعيت مطابق نيست. يكسرى از خانواده هاى مازندرانى به ما گفتند ما ديگر 
اين شكلى هم نيستيم! منتها ما آگاهانه اين كار را انجام داديم چون مى خواستيم 
ــكل بزرگ تر آن؛  بگوييم اگر خانواده به عنوان كوچك ترين نهاد اجتماعى و ش

جامعه و مملكت دچار بحران مى شود بايد همبستگى خودمان را حفظ كنيم. 
 دقيقا شـايد به همان دليلى كه گفتيد حتى خود خانواده ها هم  �

به نظرشـان رفتار اين خانواده اغراق آميز بوده اين سـوءتفاهم بين 
ساده دلى و ساده لوحى اين شخصيت ها اتفاق افتاده... 

مقدم: اگر شخصيت قصه براى مخاطب باورپذير نباشد با سريال ارتباط برقرار 
ــر قبر مادرش مى رود و مى گويد:  ــى كه نقى بالاى س نمى كند. مثلا در سكانس
ــق تو ديوانش كرده» اين  ــب توك پا بيا به خواب بابا و آرومش كن، عش «يك ش
ــى يك آدم است تا ساده لوحى، يا وقتى مشخص مى شود يك  اوج عميق انديش
ــتند با هم كل كل  ــاچمه در كمر بهبود باقى مانده همه كه تا قبل از آن داش س
مى كردند اختلافات را كنار مى گذارند تا بهبود را بدون اينكه خودش بفهمد به 
دكتر برسانند؛ حتى نقى خودش را قربانى مى كند تا سلامت بهبود را به دست 
بياورد؛ به نظرم اين اوج درست انديشى است تا ساده انديشى. يا در پايتخت 2 وقتى 
ــين فولكس باباپنجعلى در حال سقوط است همه خودشان را به آب وآتش  ماش
مى زنند، نه فقط نقى بلكه هما با پاى برهنه در گل ولاى و خار مى دود تا ماشين را 
متوقف كند. يعنى همه تلاش مى كنند تا بزرگ خانواده را نجات دهند. خود اين 
سكانس مفهوم عميقى دارد. حرف پايتخت اين است كه هرچقدر هم اختلاف 
سليقه داريم و ممكن است جاهايى منيت داشته باشيم و از يكديگر دلخور باشيم، 
ولى وقتى كوچك ترين مشكلى پيش مى آيد بايد با هم متحد باشيم و به نظرم اين 
مى تواند الگويى براى مملكت دارى و سياست مدارهاى ما باشد؛ اينكه اگر دوتا آدم 

و دو جناح با هم اختلاف دارند ولى قرار نيست همديگر را بخورند. 
 هميشـه كارهايـى كه به اصنـاف و قوميت هـاى مختلـف پرداخته با  �

واكنش هـاى زيادى روبه رو بوده. به نظرتان پسـامد اين نقدهـا و البته در 
كنارش حمايت رسـانه باعث نمى شود كمى آستانه تحمل مردم نسبت به 
شـوخى به تدريج بالا برود؟ نه مثل سـرزمين كهن كه با اولين اعتراض ها، 

پخشش متوقف شد... 
مقدم: من با كلمه «مردم» موافق نيستم چون اين افراد اقليت ناچيزى هستند 
كه سمبه شان در همه زمينه ها مى چربد ولى اكثريت مردم همين هايى هستند 
كه كمپين ساخت پايتخت 4 را راه انداختند. يا ما بايد بگوييم ايران فقط تهران 
است يا بايد بپذيريم كه ايران تركيبى است از اقوام، گويش ها و لهجه ها و فرهنگ 
ــنت هاى مختلف و گاه متضاد. يك آذربايجانى  و خرده فرهنگ ها و آداب و س
وقتى با يك جنوبى صحبت مى كند احتياج به مترجم دارد. طبيعتا در چنين 
سرزمينى همه بايد تلاش كنند اين آداب و سنن را احيا كنند چون روزبه روز در 
حال فراموشى است. يونسكو سرمايه گذارى مى كند كه خرده فرهنگ ها از بين 
ــاهد مى گيرم اگر پايتخت به موسيقى غنى مازندران و گلستان  نرود. خدا را ش
نمى پرداخت ما تتمه موسيقى نواحى را كه اساتيد در سينه هايشان حفظ كرده اند 
هم از دست مى داديم. هدف ما اين بود اين اصالت را معرفى كنيم. ما به عنوان 
آدم هايى كه در اين مملكت كار مى سازيم و هركدام متعلق به جايى هستيم در 
كت مان نمى رود به ما بگويند هدف شما از ساخت پايتخت خيانت به فرهنگ 

ايران بوده است. 
  اين اتهام از طرف مازندرانى ها بوده؟  �

ــته است؛ يك دسته انتقاد هايى است از سر دلسوزى  مقدم: انتقادها دودس
و نگرانى و دسته ديگر انتقادهاى انديشمندان بوده كه بايد به صورت علمى در 
موردش صحبت كنيم، ولى بخشى از آن خيلى ساده انگارانه است؛ مثلا آدمى 
كه خودش در [...] ابتذال را در فرهنگ نشان مى دهد، برود و جلوى استاندارى 
ــته و ليدر معترضان شود كه پايتخت مازندران را به تمسخر كشيده! ما  سر دس
ماه ها در اين استان ها زندگى كرديم و يك اخم نديديم، چرا بايد بخواهيم به اين 

مردم عزيرتوهين كنيم؟ 
حاجى عبداللهى: شايد باور نكنيد ولى به نظرم اغلب كسانى كه اعتراض كردند 
مازندرانى نبودند يعنى اصالتا مازندرانى نبودند چون در تمام مدت فيلمبردارى 
كه من آنجا بودم هر روز شاهد بوديم كه اين مردم خونگرم و مهمان نواز به ديدن 
ما مى آمدند و از خاطره خوب پايتخت1و2 با ما حرف مى زدند. به نظرم يك عده 
شيطنت كردند و اين معترضان را تحريك كرده اند و دامن به توهماتى زده اند كه 
اتفاق نيفتاده! براى يك عده سوءتفاهم به وجود آمد، در پايتخت هيچ كس قصد 
ــت كسى را مورد تمسخر قرار دهد بنابر اين بود تا يك خانواده منسجم،  نداش
مهربان و خونگرم به تصوير كشيده شود كه حالا دست بر قضا مازندرانى هستند. 
ــيرين ساختن مخصوصا اگر بخواهيم مولفه هاى  تنابنده: در مملكت ما كار ش
ايرانى را در كار حفظ كنيم و مروج فرهنگى هم باشيم واقعا سخت است. انواع 
ــام مبناى شوخى را كه خارج از ايران باب است بايد دور بريزيم. شمارى  و اقس
خطوط قرمز ديگر هم داريم كه نمى توان طرفش رفت! ضمن اينكه قصه هاى 
ــت، اگر بخواهيم به همين تلخى تعريفشان كنيم  پايتخت قصه هاى تلخى اس
كسى دوستش نخواهد داشت. قاعدتا فيلم هاى شيرين يك مقدار از فيلم هاى 
رئال غلوآميز تر است و شخصيت هاى پايتخت شايد خيلى مهربان باشند؛ ولى 
ــت كه بگوييم اين آدم ها زيادى ساده اند. حتى  مطلقا اين اصطلاح خوبى نيس
نقى به علت اتفاقاتى كه مى افتد جاهايى به يك آدم بداخلاق تبديل مى شود اما 
خانواده دركش مى كنند و يك جايى هم دركش نمى كنند. به نظرم شخصيت ها و 
اتفاقات، خيلى به زندگى طبيعى نزديك است. بدى ماجرا اين است كه هرچيزى 
بسازى آن طرفش يك ماجرا دارد و بالاخره دنبال اين مى گردند كه يك انگى به 
آن بچسبانند. مثلا اينكه «هما» چون فارس است متعادل است. صادقانه بگويم 
در مملكت ما براى زن ها خيلى سخت مى توان شوخى نوشت و گرنه چيز ديگرى 

پشتش نيست. 
 يكـى از بارزترين ويژگى هاى پايتخت مسـايل اجتماعى اسـت كه در  �

زندگـى روزمره براى ما قابل لمس اسـت. موضوعات پايتخت دغدغه هاى 
شخصى شماست يا براى جذابيت سريال به سراغ مسايل روز رفتيد؟ مثل 

محيط زيست يا چهارشنبه سورى... 
تنابنده: اگر بخواهيد كار اجتماعى در مديوم تلويزيون با اين طيف كثير 
مخاطب بسازيد خيلى بايد مواظب باشيد. از يك منظر خيلى طبيعى است كه 
ــت تر است  معضلات به روز اجتماعى براى مردم جذاب تر و گفتنش هم درس

ــويد در حال حاضر مردم  ــت هم متوجه مى ش و با يك مقدار هوش و سياس
به چه نوع خوراك فرهنگى بيشتر نياز دارند و چه نوع قصه هايى بيشتر مورد 
ــته تامل برانگيزبودن اتفاقات براى ما اهميت ويژه اى  ــت. از آن گذش توجه اس
داشت. در مورد چهارشنبه سورى چندين بار قصه نوشته شد چون از مراسم هاى 
تاريخى و جزيى از فرهنگ ماست و حق نداريم به آن بى احترامى كنيم. با اينكه 
طى چندسال گذشته شايد به درستى برگزار نشده و شاهد حوادث تلخى بوديم 
ولى نمى خواستيم تكرار مكررات كنيم و ديديم هزاران بار در برنامه هاى مختلف 
درباره حوادث تلخ هشدار داده اند و سعى كرديم از منظرى ديگر به آن بپردازيم. 
«چو چانگ» روز چهارشنبه سورى وارد ايران شده و خانواده مى خواهد عروس 
تازه وارد چهره بدى از ايران نبيند؛ براى همين او را به جاى مدرن مى برند كه 
ــت حتى مراسم را به زيبايى برگزار مى كنند. نمى گويم  از اين حوادث دور اس
ما در مقام آموزش هستيم ولى مى توانيم پيشنهاد بدهيم كه شكل نرم ترى 
براى اجراى اين مراسم هم وجود دارد. همچنان اين هم به نوعى نقد يكى از 
معضلات اجتماعى بود ولى نه به عنوان تحميل، بلكه سعى كرديم تماشاگر را 

با خود همراه كنيم. 
ــه دارم، ناراحت هم  ــد. من از مردم گلاي ــى مردم گوش ندادن  احمـدى: ول
بشوند عيبى ندارد. هرچه بلا به سرما مى آيد تقصير خودمان است. از ماست كه 
برماست. هيچ كس به جز ما مقصر نيست. اگر وضعيتمان خوب نيست و از لحاظ 
معاش و فرهنگ مشكل داريم تقصيرش به گردن دولت و دولتمردان نيست نه 
در ايران و نه در هيچ كجاى دنيا. ملت ها، دولت ها را مى سازند. ملت بايد طورى 

عمل كند كه دولت اجازه بى احترامى نداشته باشد يا چيزى را به ملت تحميل 
نكند. اين طرز رانندگى كردنمان است! 

 از زمانى كه جريمه ها سنگين شد نظم بيشترى پيدا كرده. در خارج هم  �
اگر دوربين نباشد تخلفات بيشتر مى شود. 

ــد و نباشد   احمدى: پس چرا من اينطورى رانندگى نمى كنم؟ پليس باش
ــود حرف حق  من همين طور رانندگى مى كنم. هركس مى خواهد ناراحت ش
ــتند و هر چيزى  ــد ملت ايران در اصل يك عده دلال هس ــد زد. 90درص را باي
كه مى خواهند بخرند ابتدا به فروشش فكر مى كنند، نه به راحتى و امكاناتش. 
ــين بديه!  ــين بخرم همه مى گفتند اين را نخر، گفتم ماش ــتم ماش مى خواس
مى گفتند نه، خيلى خوبه. مى گفتم چرا نخرم؟ مى گفتند بخواى بفروشى كسى 
ــتم و 15سال هم در نيشابور  ــين هس ازت نمى خره! من بچه خيابان امام حس
ــت و جزو همين مردم  زندگى كرده ام. پدرم معلم بوده و مادرم هم خانه دار اس
هستم پس چرا قوانين راهنمايى و رانندگى را رعايت مى كنم يا دروغ نمى گويم 

و دلالى نمى كنم... 
  سيستم و آموزش هر كشورى روى رفتار مردم تاثير مستقيم دارد...  �

ــفم براى مملكتى كه اگر مردمش ساعت 9 اشغال هايشان   احمدى: متاس
را دم در بگذارند بافرهنگ هستند. اين از بديهى ترين كارهاى اجتماعى است، 
يعنى كلونى زنبورهاى عسل هم به اين نتيجه رسيده اند اما ما هنوز نرسيده ايم. 
من براى مملكتى متاسفم كه رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى جزو فرهنگ 
است. وقتى در يك جامعه آنقدر سطح فرهنگ پايين مى آيد كه كارهاى بديهى 

و عمومى و واجب لقب فرهنگى به خودش مى گيرد بايد افسوس خورد. فرهنگ 
ــرانه مطالعه جامعه و تعداد مخاطبان تئاتر و شنوندگان موسيقى خوب  به س
ــتگى دارد. وقتى فيلم فلان كارگردان كه تا ديروز مشى فرهنگى ديگرى  بس
داشته، پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماى اين مملكت مى شود و مردم باز به 
ديدن فيلمش مى روند نشان دهنده سطح فرهنگ است. اين باعث مى شود من 
ــك و فكر كنم ايراد و اشكال دارند، براى همين در هر سريالى تا  به مردمم ش
ــود، يك عده معترض پيدا مى كند. در همين  حرف خلاف عادتى گفته مى ش
ــود بگويم  ــى موبايل مرا دزديدند اما اين دليل نمى ش ــه بار گوش مازندران س
مازندرانى ها دزد هستند. من وقتى به خودم شك ندارم شما بگو مهران احمدى 
ــوم. من هر مازندرانى را ديدم كار را دوست  ــت، من كه ناراحت نمى ش دزد اس
ــانتاژ شدند كه آن هم داستان  ــت. عده كمى بودند كه توسط عواملى ش داش
خودش را دارد، بگذريم. قصه فرهنگ مربوط به 10، 20 و 50سال اخير نيست. 
از طريق ادبيات مى توان فرهنگ يك جامعه را شناخت. شما وقتى سعدى را 
مى خوانيد، مى بينيد پر از دغل و نيرنگ است، انگار حرف هاى همين امروز است 
يا جلوتر از آن «يادداشت هاى شهر شلوغ» نوشته فريدون تنكابنى در سال 42 
كه با معضلات امروز مطابق است. من وقتى در خانه ام كتاب خواندن رواج دارد 
دخترم هم حتما هرشب قبل خواب كتاب مى خواند. چيزى هم اجبار نمى شود 
بلكه چون ديده، انجام مى دهد. ولى دكترى كه پاى لپ تاپ، معاملات بورس 
انجام مى دهد فرزندش هم شبيه خودش مى شود. مى خواهم بگويم همه چيز 
به خودمان بستگى دارد و ساده ترين كار اين است كه هواى دوروبر خودمان را 

داشته باشيم. لامذهب آشغال نريز در خيابان. 200ميليون ماشين زير پايش 
ــغال مى ريزد. همه اينها را ديده ايم. ولى  ــت شيشه را مى كشد پايين و اش اس

صحبت از سياست كه مى شود همه نظريه پرداز مى شوند. 
 چقدر مجبور شديد توصيه اى در كار بگنجانيد كه قابل پخش شود؟  �

ــت كه غيرقابل پخش باشد. ما  ــتان هيچ مشكلى نيس تنابنده: در اين داس
ــايد در مواردى بيشتر از  ــريال مى سازيم و ش پذيرفتيم كه در اين مملكت س
كسانى كه در آن مجموعه نظارت دارند به خطوط قرمز تسلط داشته باشيم. اگر 
در مورد محيط زيست حرف زديم و براى همه جذاب بوده خوراك قصه ما بوده 
است. سازمان محيط زيست كه براى حمايت محيط بانانش هم بودجه ندارد، چه 
برسد به اينكه به ما سفارش بدهد. محيط زيست از علاقه مندى شخصى ما بوده 

براى همين در جان مردم نفوذ كرد. 
 يكـى از انتقادها به سـريال حضور پر رنگ اسپانسـر در قصه بود. اين  �

حضور قدرى كم سابقه بود... 
تنابنده: انتقاد هايى را كه در مورد اسپانسر شد، به طور شخصى مى پذيرم. ما 
فقط يك بخش سفارشى در پايتخت داريم، آن هم اسپانسر است كه وجه ناگزير 
ماست. چون وضعيت مالى مناسب نيست. يا بايد بپذيريم كه برنامه نسازيم يا 
يك چيزهايى را در كنارش بپذيريم. براى خود ما ازدست دادن كاميون ارسطو كه 
به يكى از شخصيت هاى قصه تبديل شده بود خيلى عذاب آور بود. البته نمى گويم 
براى اسپانسر، كاميون را كنار گذاشتيم چون ارسطو قرار بود راننده ترانزيت باشد. 
يكى از دلايل زياد ديده شدن اسپانسر، همان كاميون است كه در حال رفت وآمد 

است. ما از خدا مى خواهيم آنقدر پول داشته باشيم كه نيازى به اسپانسر نباشد. 
 البته بيشـتر آن سكانسـى كه دفتر و كارگاه شركت اسپانسر را نشان  �

مى داد به چشم آمده بود و همين طور آرم اسپانسر كه دوربين در صحنه هاى 
حركت كاميون گاهى روى آن زوم مى كرد... 

تنابنده: شما از جايى پول مى گيرد كه قوانينى دارد. وقتى كار مى كنيد، يك 
جاهايى هم بايد هواى اسپانسر را داشته باشيد. 

 چه شد به برج ميلاد رسيديد؟  �
تنابنده: به نكته خوبى اشاره كرديد. اولا اسم كار پايتخت است و تا به حال 
بارزترين نماد تهران برج آزادى بوده كه چند سال است به برج ميلاد تبديل شده. 
ما شب چهارشنبه سورى شخصيت چينى را وارد قصه مى كنيم براى همين فكر 
كرديم دنبال جايى باشيم كه شايسته پذيرايى از يك ميهمان خارجى است كه 
از صداى توپ و ترقه هم دور باشد و آبرويمان هم حفظ شود و براى يك تازه وارد 
ــد. يك جايى مى روند تقلب كنند و كت وشلوارهاى  گران  جذاب و ديدينى باش
ــانه ها به آنها مى گويد خود واقعى ات باش. جالب  مى خرند كه طى اتفاقاتى نش
ــر ماست! برج ميلاد نياز به  ــت كه عده اى فكر كردند برج ميلاد هم اسپانس اس
معرفى ندارد؛ هر جاى تهران باشيد به سادگى قابل رويت است و براى ما لوكيشن 
خوبى بود، چون مى خواستيم همه تهران ديده شود، در ارتفاع باشيم و فانوسى 

كه روشن كردند و به سطح شهر رفت همه اينها به درام ما كمك مى كرد. 
 براى برخى هنوز برج آزادى نماد تهران اسـت و نه برج ميلاد. شما چرا  �

مثلا يك جاى تاريخى را در تهران انتخاب نكرديد؟ 
ــواى  ــريال هاى تركيه اى س ــى هم حفظ آبرو بود. در س تنابنده: يك بخش
ــتند، بخش  ــوار بر خيانت هس ــاى غيراخلاقى كه عموما قصه ها س جذابيت ه
ــده گردشگران  ــت كه باعث ش ــان به خاطر لوكيشن هاس عمده اى از جذابيتش
زيادى را روانه آنجا كند؛ گردشگرانى كه بخش زيادى از آنها هم ايرانى هستند. 
ــيديم تا در  ــختى زيادى كش مى خواهم بگويم همه چيز را با هم ببينيم. ما س
ــيرگاه» فيلمبردارى كنيم كه زيبايى شمال را نشان دهيم. بگذريم كه اگر  «ش
مى خواستيم يك نما از خيابان اين شهر كوچك را بگيريم آنقدر آشغال ريخته 
شده بود كه تا عصر مجبور بوديم آنجا را تميز كنيم تا تصوير زيبايى از مناظر 
ــى را به نمايش بگذاريم. اگر نماينده آنجا كه آمد پلو ماهيچه با ته ديگ  طبيع
ــر ما حرف زد ادعاى نمايندگى مردم را دارد، فكرى  خورد و بعد رفت پشت س
براى زباله هاى شهرش كند، نه به خاطر گروه فيلمسازى بلكه براى گردشگرى كه 

به جاى مناظر طبيعى با منظره زباله ها روبه رو نشود. 
حاجى عبداللهى: همه ما از اين مساله ناراحت بوديم و هرجا مى رفتيم همه 
تيم افسوس مى خورديم كه مردم چگونه حاشيه جاده ها را با زباله از بين برده اند. 

  دقيقا چه چيزى گفته بودند؟  �
ــيد چى گفت؟ چون فكر كنم  ــما بايد برويد بپرس تنابنده: معترض بود. ش
خودش هم يادش نيايد چه گفته. يك بخشى از مازندران توريست پذير است و 
شمايى كه نماينده آن استان هستيد بايد شش دانگ حواست جمع مراقبت از 
منابع طبيعى آنجا باشد كه در وسط كوه هم ويلا نسازند. ما گفتيم كسانى آنجا 
زمين پدرى شان را فروخته اند و ماشين شاسى بلند خريده اند و اين حقيقت دارد. 
من دلم براى ايران و وطنم بيشتر از شمايى مى سوزد كه نگران پست و صندلى 
رياستت هستى. من منظورم تيم پايتخت است كه عاشقانه درباره منابع طبيعى 

و معضل فروش زمين هاى مازندران كار كرديم.
آقاى حاجى عبداللهى شـما در سريال نماينده طيفى از جامعه  �

بوديد كه تعدادشـان هـم در اطراف ما كم نيسـت و يكى از نكات 
حاشيه اى اما مهمى بود كه در پايتخت مطرح شد... 

هومن حاجى عبداللهى: تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى به مسكونى واقعا 
تاسف برانگيز است. اگر اين رويه ادامه داشته باشد در آينده نه چندان دور به جاى 
همين چهارقطعه زمين شالى در كنار جاده ها ما شاهد ويلاهاى سر به فلك كشيده 
خواهيم بود و دريا هم ديگر ديده نمى شود؛ مى توان گفت به نوعى تازه به دوران 
رسيدگى منجر به از بين رفتن محيط زيست هم خواهد شد و اين واقعا جاى تاسف 

دارد. انشاءاالله خدا هرچيزى به ما مى دهد ظرفيتش را هم به ما عطا كند. 
 آيا شخصيت«رحمت خروس باز» براى شما ما به ازاى بيرونى هم داشت؟  �

ــه در تمام   حاجى عبداللهى: قبل از هرچيز تاكيد كنم كه آدم هاى نوكيس
دنيا هستند و اين معطوف به استان مازندران نمى شود. كار ما در مازندران بود 
ــن آدم هم در آنجا زندگى مى كرد. من در واقعيت دقيقا چنين آدم هايى را  و اي
ديدم و در كنارشان زندگى كردم و مدل حرف زدن و مدل پزدادن اين آدم ها را از 
واقعيت وام گرفتم تا كاراكتر رحمت خروس باز را به شكل باور پذير ترى ارايه دهم.  

 به نظرم وقتى متن با دغدغه بازيگران و عوامل همسو باشد روى كارشان  �
تاثير دارد... 

ــايار الوند  ــن تنابنده و خش حاجى عبداللهى: چيزهايى كه در ذهن محس
مى گذشت، غير از دغدغه هاى هنرى، دغدغه هاى دلى آنها و همه ما بود. چيزى 

كه از دل بر مى آيد لاجرم بر دل مى نشيند. 
ــى كه كار هنرى مى كند بايد  ــت. كس مهران احمدى: قطعا همين طور اس
ــد. شايد براى فوتباليست بودن نياز به انديشه در اين سطح  انديشه داشته باش
ــد؛ هرچند اگر فوتباليست اين دانش را داشته باشد خوب است. نه اينكه  نباش
ــمند هستم ولى لازمه هنر، داشتن انديشه است و همه اينها  بگويم من انديش
ــتلزم مطالعه؛ آن هم نه براى افزودن اطلاعات بلكه رسيدن به يك نتيجه  مس

انسانى نسبت به پيرامون خود. 
 به طور شخصى از چه زمانى و با چه اتفاقى محيط زيست براى شما تبديل  �

به دغدغه شد؟ 
ــط زندگى خودم حس كردم چرا   احمـدى: من دقيقا از وقتى كه در محي
ــته باشم آشغال بريزم. ولى اوجش قبل از اينكه پايتختى در كار  بايد حق داش
ــد در جنگل هاى مازندران و گيلان بود كه با ديدن زباله هايى كه مردم در  باش
ــرم هميشه مى گويد مگر تو رييس  جنگل ريخته بودند به گريه افتادم. همس
محيط زيستى؟ يكى از مواردى كه با خانوادم بحث مى كنيم همين است. با اينكه 
ــاده يا با مترو مى روم. دغدغه اصلى ام  ــين دارم ولى خيلى از اوقات پي دوتا ماش
باريدن باران است و باز خانمم به شوخى مى گويد: باغ پايين و بالات آب نخورده؟ 
چرا اينقدر نگرانى؟ اسم دخترم هم باران است و همه اينها نشانه عشق من به 
طبيعت است. يكى از آرزوهاى بزرگم اين است كه بتوانم از زندگى شهرى فاصله 
ــغلم بازيگرى نبود هيچ وقت در تهران  بگيرم و در طبيعت زندگى كنم. اگر ش

زندگى نمى كردم.
ــت  ــى ممكن اس ــم براى چه كس ــما مى پرس حاجى عبداللهـى: من از ش

محيط زيست دغدغه نباشد؟ 
مثلا كسانى كه كارخانه هاى ماشين سازى دارند...  �

ــايد براى مديرانش نباشد ولى براى كارگرانش هست.   حاجى عبداللهى: ش
ولى كارگران چه كار كنند، اگر در آن كارخانه كار نكنند من بروم كرايه خانه شان 

را بدهم!؟ بعضى از ماها ناچاريم يك كارهايى را انجام دهيم.  
 قصه در پايتخت 1 منسـجم تر بود و به ترتيب در 2 و 3 يك مقدار خط  �

داستان انشعابات بيشترى پيدا كرد. با اين نقد چگونه برخورد مى كنيد؟ 
 تنابنده: سه استايل كاملا مختلف هستند. اگر قرار باشد يك سريال به دوره 
ــتراتژى قوى ترى داشته باشيد و همه مناسبات تغيير كند.  سوم برسد بايد اس
مى خواستيم پايتخت 3 جذاب تر و شيرين تر باشد و مردم بيشتر لذت ببرند. در 
پايتخت 3 اين اتفاق افتاده و اكثرا متفق القولند كه جذاب تر از پايتخت 1 و 2 است. 

 حتى قسمت هاى دراماتيك خيلى تاثير گذار و غم انگيز تر از پايتخت 1 و  �
2 بود. مثل وصيت نامه يا سخنرانى بهبود... 

ــت. در آنها عمدتا  ــيرين ديگر اس تنابنده: اين تفاوت پايتخت با كارهاى ش
لحظات غم انگيز نمى بينيد، ولى ما مى خواستيم غم و شادى را كنار هم داشته 
باشيم و به اين شكل همه چيز جذاب تر است، يعنى وقتى لحظات پست داريد 

لحظات اوج بيشتر ديده مى شود.
 ماجراها به نظر مهيج بود مثلا قهرمان شدن نقى در كشتى به صورتى كه  �

شما نشان داديد و به برنامه زنده شباهت داشت... 

تنابنده: اتفاقا اتفاقات نرم تر و قابل باورتر از قبل بود... 
 شايد چون چند قصه به موازات هم پيش مى رفت اينطور به نظر رسيد؛  �

از اين نظر كه پايتخت 1 يك قصه محورى داشت... 
ــتى بود، مثلا  ــان اتفاقات درش تنابنده: قصه اصلى يكى بود ولى معضلاتش
اينكه كاميونشان كنار خيابان پارك بود و پليس مى خواست از كاميون آنها خانه 
قاچاقچيان موادمخدر را رصد كند. چنين چيزى در پايتخت 2 نمى بينيم و در 

3 همه چيز واقع گرايانه تر است. 
 فراموشـى و توهم باباپنجعلى آيا اشـاره به فراموشى گذشته و اصالت  �

دارد؟ 
ــى، سمبليك است. باباپنجعلى فراموشى دارد، ولى ما   براى ما اين فراموش
كه فراموشى نداريم و مى دانيم اين پدرمان است. اين خانواده حتى براى كسى 
كه وجود خارجى ندارد هم احترام قايل مى شوند و در كشتى در دراماتيك ترين 

لحظه مادرى كه مشخص است دعاگوى فرزندش است را مى بينيم... .
  يعنى توهمى كه به عينيت تبديل مى شود... . �

ــتفاده كرديم و به نظرم نهايت  تنابنده: بله و ما در بهترين لحظه از آن اس
احترام به بزرگ تر را نشان داديم. 

بازيگـرى در پايتخت هم از نقاط غالب بود كه حتى در جاهايى به قصه  �
مى چربيد... .

ــردان، فيلمبردار،  ــترك كارگ  تنابنـده: بازيگرى در اين كار، محصول مش
آهنگساز و ديگر عوامل با هم است. با تئاتر متفاوت است. اگر صحنه اى توسط 
ــد همه چيز جابه جا مى شود. اگر خشايار  كارگردان به جاى كلوزآپ و لانگ باش
ــت بازى بازيگر تاثير  ــان در تدوين دو صحنه را جابه جا كند ممكن اس موحدي

خودش را نداشته باشد. همه چيز در كنار هم معنا پيدا مى كند. 
 خودتان به عنوان صاحب اثر اگر بخواهيد خودتان را نقد كنيد به نظرتان  �

چه چيز نقدى مى تواند صادقانه باشد؟ 
مقدم: به نظرم پايتخت مثل همه سريال ها هم نقاط مثبت و هم كاستى هايى 
ــت و من هم مى پذيرم اينكه اگر  دارد. بزرگ ترين نقدى كه به پايتخت وارد اس
ــمت 1 مى آورديم خيلى كار بهتر مى شد و اينكه  ــابقه كشتى نقى را در قس س
پايتخت يك، كار شش ماهه است كه ما مجبور بوديم با توجه به بودجه و شرايط 
اين كار را در كمتر از سه ماه فيلمبردارى كنيم. براى ما بهتر بود كه بازيگرانمان 
از كارهاى ديگر فارغ بودند. مثلا احمد مهرانفر كارش در شاهگوش تمام مى شد 
و همه با هم در اختيار پروژه بوديم و كار را جلو مى برديم. هميشه دوست داشتم 
صحنه هاى پايتخت را به ترتيب از سكانس اول تا آخر بگيريم. ولى در پايتخت 
ــت و مجبور بوديم رج  ــتند اين امكان وجود نداش 3 چون بچه ها گرفتارى داش
بزنيم و يك سكانس از قسمت 4 بگيريم و يك سكانس از قسمت 6 و به هرحال 
اين ترتيب نداشتن باعث شد يك مقدار پرش حسى و صحنه اى داشته باشيم. 

كاستى ها چيزهاى ديگرى است نه آن چيزى كه تا به حال مطرح شده. 
  احمد مهرانفر به خاطر اينكه درگير سريال «شاه گوش» بود در پايتخت  �

3 كمتر نقش داشت؟ 
ــديم.   مقدم: به هرحال ماه اول ما بايد با دوتا از بازيگرانمان هماهنگ مى ش
ــر شاهگوش بود و نمى توانست سر پايتخت  يكى احمد مهرانفر كه همزمان س
باشد و ديگرى مهران احمدى كه سر سريال آواى باران بود و ما سه قسمت اول 

را به گونه اى جلو برديم كه نقششان كمتر باشد.
حاجى عبداللهى: ما هم در اين اجتماع زندگى مى كنيم و مسايل و مشكلات 
مردم را مى بينيم و از آنها وام مى گيريم براى كارها و اجرا هايى كه هر روز داريم. 
فكر مى كنم دغدغه هاى اجتماعى پايتخت هم چيزهايى است كه با تيزبينى و 
ريزبينى محسن تنابنده و به كمك خشايار الوند و حسن وارسته نوشته شده تا 

از يك زندگى واقعى، روان و ملموس به تصوير درآيد.  
 آقـاى مقدم، بـدون درنظرگرفتـن رابطه همسـرى با خانـم غفورى،  �

تهيه كننده چقدر در كيفيت و موفقيت پايتخت نقش داشت؟ 
ــه گانه  ــى غير از الهام غفورى س  مقدم: از صميم قلب مى گويم كه هركس
پايتخت و مخصوصا پايتخت 3 را تهيه مى كرد هيچ وقت ما با اين كيفيت روبه رو 
نبوديم به اين علت كه خانم غفورى پابه پاى شكل گيرى پايتخت از ب بسم االله 
ــهيم بود. مثل بچه خودمان كه از به دنياآمدنش در كنارش بوديم و راه رفتن  س
ــرده و مى داند اگر  ــورى براى پايتخت از ابتدا مادرى ك ــاد گرفت. خانم غف را ي
ــيروس مقدم يا تنابنده اعلام مى كنند به چيزى براى صحنه نياز دارند نه از  س

روى زياده خواهى و هزينه تراشى بلكه واقعا نياز صحنه است. 
  البته خيلى از تهيه كنندگان ما بيشتر سرمايه گذار هستند. .  �

ــكل گيرى تك تك شخصيت هاى پايتخت  مقدم: الهام غفورى حتى در ش
سهيم بوده و اينطور نبوده كه يك  پولى از سازمان بگيرد و خرج كند ضمن اينكه 
خيلى مواقع حتى در انتخاب بازيگر هم با استدلال به ما ثابت كردند كه انتخاب 
درستى نيست. شما صحنه هاى كشتى و تجليل را مى بينيد و صحنه هايى كه 
ــده ولى همواره اين امكانات را در اختيار ما  ــات گرفتيم بارها تكرار ش با هلى ش

گذاشتند كه بتوانيم بلندپروازى كنيم. 

 مرجان صائبى

در گفت وگوى محسن تنابنده، مهران احمدى، سيروس مقدم و هومن حاجى عبداللهى با «شرق» مطرح شد

گلايه ها و ناگفته هاى پايتختى ها

يا ما بايد بگوييم ايران فقط تهران است يا بايد بپذيريم كه 
ايران تركيبى است از اقوام، گويش ها و لهجه ها و فرهنگ و 
خرده فرهنگ ها و آداب و سنت هاى مختلف و گاه متضاد. 

يك آذربايجانى وقتى با يك جنوبى صحبت مى كند احتياج 
به مترجم دارد. طبيعتا در چنين سرزمينى همه بايد تلاش 

كنند اين آداب و سنن را احيا كنند

انتقاد هايى را كه در مورد اسپانسر شد، به طور شخصى 
مى پذيرم. ما فقط يك بخش سفارشى در پايتخت داريم، 

آن هم اسپانسر است كه وجه ناگزير ماست. چون وضعيت 
مالى مناسب نيست. يا بايد بپذيريم كه برنامه نسازيم يا يك 
چيزهايى را در كنارش بپذيريم... ما از خدا مى خواهيم آنقدر 

پول داشته باشيم كه نيازى به اسپانسر نباشد
نامـش به چينى Zhang Menghan اسـت؛ اما مى گويد در كارت دانشـجويى 
نامش را با اين املا نوشته اند: منگ هان ژانگ. منگ هان ژانگ، «چو چانگ» سريال 
پايتخت3 اسـت كه براى اولين بار مقابل دوربيـن كارگردانى ايرانى رفت و به نظر 
مى رسد حتى اگر بار ديگر در سريال يا فيلمى ايرانى بازى نكند، در خاطره ها بماند. 

       
 از پيوستن تان به گروه بازيگران پايتخت3 شروع كنيم...  �

ــفارت چين مرا به گروه پايتخت معرفى كرد. قبلا برنامه هاى فرهنگى  س
ــازى مى كردم.  ــريال ب ــودم ولى اين اولين بار بود كه در يك س ــام داده ب انج

دانشجوى رشته ادبيات فارسى و ساكن تهرانم. 
 پيگير برنامه هاى ايرانى هستيد؟  �

ــتر برنامه هاى كودك را براى تقويت زبان دنبال مى كنم و البته  بله، بيش
چند فيلم ايرانى را كه به چينى ترجمه شده هم ديدم مثل «رنگ خدا»، آواز 

گنجشكها، پرسپوليس و... 
 چقدر عوامل پايتخت براى بازى در اين كار كمكتان كردند؟  �

ــر   خيلى زياد. من كه اصلا بازيگرى نكرده بودم. آقاى مقدم و ديگران س
صحنه بازيگرى را يادم مى دادند و اگر كمك آنها نبود، نمى توانستم اين نقش 

را بازى كنم 
 يك صحنه را مثال مى زنيد كه چطور راهنمايى تان مى كردند؟  �

ــتوران چينى وقتى فهميدم ارسطو قبلا عروسى كرده بايد   مثلا جلو رس
ــدم. آقاى تنابنده مى گفت بايد خيلى عصبانى باشى. يك بار  عصبانى مى ش
تست كرديم گفتند كافى نيست و دفعه بعد بيشتر عصبانى شدم باز هم گفتند 
كافى نيست. چندين بار اين صحنه را گرفتيم تا بتوانم عصبانيت را بازى كنم. 

 معنى «چوچانگ» چيست؟  �
ــند و فقط خود  ــته باش ــت معانى زيادى داش ــات چينى ممكن اس كلم
ــخيص  ــان از روى محل قرار گيرى كلمه در جمله معنى آن را تش چينى زبان
ــو» داريم و هم «چانگ» ولى فقط از روى  ــد. ما در زبان چينى هم «چ مى دهن
ــود. الان همه در ايران مرا به اين  ــخص مى ش متن چينى اش معنى آن مش
اسم مى شناسند. چند شب پيش با دوستانم رفته بوديم سفره خانه در چهارراه  
ــناختند و گفتند شما چو چانگ هستيد؟ گفتم نه، من  وليعصر. دونفر مرا ش

چو چانگ نيستم. ما چينى ها همه شبيه هم هستيم! آنها اصرار كردند كه من 
ــتم كه همراهم بود خنده اش گرفت و گفت بله چوچانگ  چوچانگ ام و دوس

است و با آنها عكس انداختم. 
 واكنش مردم را دوست دارى يا اذيت مى شويد؟  �

 قبل از آنكه در سريال پايتخت بازى كنم هم مردم به حضور من در اماكن 
ــان مى دادند. مدل چشم هاى ما چينى ها با ايرانى ها خيلى  عمومى واكنش نش
تفاوت دارد و دوستانم هم ايرانى نيستند، مثلا وقتى در خيابان انقلاب راه مى رويم 

همه توجه مى كنند و هيجان زده مى گويند شما خارجى هستيد ولى الان 
به جاى كلمه خارجى مى گويند: تو چوچانگ هستى؟ 

  دوسـتانتان در چين چه واكنشـى به بازى تان در اين  �
سريال داشتند؟ 

خيلى برايشان جالب بود. البته متوجه ديالوگ ها نمى شوند 
ولى تصوير خالى هم برايشان جالب است مخصوصا نوع گريم 

باباپنجعلى با آن عينك و چشم هايش كه يكى بزرگ بود و يكى 
ــكانس از سريال كه بازيگران در  كوچك و دندان هايش. يا آن س

ــتوران چينى با چوب به آن شكل غذا مى خوردند. براى  رس
كسانى كه زبان فارسى بلد نيستند فقط تصوير ها جذاب 
است. خوبى پايتخت3 اين بود كه تصوير ها خيلى جذاب 
است مثل لباس هاى سنتى ايرانى يا مثلا در قسمت برج 

ميلاد وقتى صنايع دستى ايران را نشان مى دهد. 
  پايتخت 1 و 2 را ديده بوديد؟  �

 نه، ولى وقتى قرار شد در اين سريال بازى كنم 
سى دى پايتخت1 را خريدم و ديدم. 

 خوشتان آمد؟  �
ــت كه من زبان فارسى بلدم ولى همه  درست اس

ديالوگ ها برايم مفهوم نبود، مثلا در قسمتى كه گوسفند زنده 

مى خرند به نظرم خيلى جالب بود. 
�   در پايتخت چه قسمت هايى بود كه دوست داشتيد؟ 

نمى دانم ايرانى ها خودشان چه نظرى دارند ولى به نظرم پايتخت3 براى 
ــى زبانان جالب تر است. چون از لحاظ تصويرى بيشتر با تماشاگران  غيرفارس

مخصوصا غيرايرانى ها ارتباط برقرار مى كند. 
 شـما فرق لهجه هاى ايرانى را متوجه مى شويد؟ چون در پايتخت هم  �

همه به لهجه مازندرانى حرف مى زنند... 
ــايد براى  ــوم. ش ــه مى گويند ولى من متوجه تفاوت لهجه ها نمى ش  هم

ايرانى ها جالب باشد ولى براى خارجى ها فرق نمى كند. 
�  درس خواندن به زبان فارسى سخت نيست؟ 

ــخت است پوستمان كنده مى شود. استادان هميشه   خيلى س
ــرا درس نمى خوانى و تنبل  ــتند و مى گويند چ از من ناراضى هس
ــرده ام برخورد  ــه در پايتخت3 بازى ك ــتى؟ البته از موقعى ك هس
ــر كلاس «خسرو و شيرين»  ــتادان قدرى عوض شده، مثلا س اس
استادم خيلى مهربان شد و سر كلاس از اول تا آخر دايم 
مى خنديد و به من گفت تو نقش شيرين (شيرين 
ــتان عاشقانه خسرو و شيرين) را در اين  در داس
سريال بازى كردى. بعد پرسيد در پايتخت4 
هم بازى مى كنى؟ گفتم اين دست من نيست 

و به آقاى مقدم بستگى دارد. 
�  موسيقى كار را دوست داشتيد؟ 

ــى ديگر از  ــنگ بود. يك ــه. خيلى قش  بل
ــاط برقرار  ــتر ارتب ــى كه ما با آن بيش چيزهاي
مى كنيم، موسيقى است و قسمت هايى كه با 
موسيقى چينى تلفيق شده بود واقعا براى ما 

جذاب و قشنگ بود. 

 در سكانسـى از سـريال كه از پاى تلفـن با امام رضا حـرف مى زدى  �
ديالوگ ها واقعا تاثيرگذار بود. متنى را كه نوشـته شده بود ترجمه كردى 

يا دعا هاى شخصى خودت بود؟ 
ــتر  ــت و بايد بيش حرف هاى خودم بود. البته آقاى مقدم گفت كافى نيس
ــت؛ وقتى مى خواهم  ــد و من ادامه دادم. چون زبان مادرى من چينى اس باش
دعا كنم اولين چيزهايى كه به ذهنم مى رسد چينى است و نمى توانم به زبان 

ديگرى دعا كنم. 
 صميميتش مشخص بود...  �

اگر كس ديگرى دعا را مى نوشت و من از روى آن مى خواندم به نظرم مردم 
حس مى كردند كه از ته قلبم نيست. 

  ايرانى ها خيلى خونگرم هستند. زندگى در ايران مثل اينكه روى شما  �
هم تاثير داشته؟ 

 قبلا فكر مى كردم چينى ها خونسرد هستند ولى به نظرم بهتر است بگوييم 
خجالتى اند. چون فرهنگ اجتماعى ما طورى است كه مردم حرف هاى دلشان 
را بيان نمى كنند، مثلا در كنسرت ها فقط دست مى زنند و جيغ نمى كشند و 
فكر مى كنيم با اين كارها مزاحم ديگران مى شويم. ما بعد از تمام شدن كنسرت 
فقط دست مى زنيم، يا اگر كسى را دوست داريم خيلى بروز نمى دهيم. ايرانى ها 
خيلى قربان صدقه مى روند. من قبل از آنكه به ايران بيايم افسردگى داشتم؛ اما 

وقتى به ايران آمدم خوب شدم. 
 خيلى عجيب است!  �

 وقتى در يك فرهنگ زندگى مى كنى متوجه نمى شوى چه چيزهاى خوب 
ــوى تازه متوجه نقاط  ــدى دارى؛ ولى وقتى وارد يك فرهنگ ديگر مى ش و ب
ــد. در چين مردم خيلى زندگى را به  ضعف و قوت فرهنگ خودت خواهى ش
خودشان سخت مى گيرند و بيخود به خودشان فشار مى آورند و دايم در رقابت 
ــت. اولين ترم كه در دانشگاه  ــتند و به نظرم زندگى در ايران راحت تر اس هس
ــار زيادى از نظر درسى روى  ــخت بود و فش درس مى خواندم خيلى برايم س
من بود ولى بچه هاى ايرانى زياد نگران نبودند و خوش مى گذراندند. حسودى 
مى كردم به آنها و سر كلاس تاريخ بيهقى گريه مى كردم. بعدا استادم مى گفت 

دخترم اينجا ايران است اينقدر نگران نباش! 

نماى نزديك

 منگ هان ژانگ (چو چانگ) در گفت وگو با «شرق»: 
به ايران آمدم افسردگى ام برطرف شد
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